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 چکیده

 ان بهشاعر وحروف الفبا از جمله عناصری هستند که در زندگی انسان کاربرد زیادی دارند 

اند فتهر گرهایی متنوع این حروف را برای خلق مضامین تازه و عمیق و آرایش سخن به کاشیوه

ان اند. نقادشیدهجانی تازه و رنگی نمادین بخ ادبی و فرهنگی به آنها، های دینیو به کمک آموزه

ین شیر، ینر؛ اما یک نوع هاندنهادههای ابداع و آرایش کلام نامی سخن بر هر کدام از این شیوه

ودکی ر شعر رو د ای به قدمت خود ادبیات دارد و از آغازو پرکاربرد از ترفندهای ادبی که سابقه

ی حروف ریکارگبهه قرار گرفته است. این شیو شناسانسخنکمتر مورد توجه ، شودیمنیز دیده 

 است که رانیعزیبا و شورانگیز است. جامی از جمله شا، ای هنریالفبا در خلق مضامین به شیوه

، نی زیباضامیماز جادوی هنر بر کالبد حروف الفبا دمیده و به آفرینش تصاویر و  مندیبا بهره

در  ی حروف الفباریکارگبههنری و دینی دست زده است. در این نوشتار بر آنیم تا چگونگی 

ازیده یت دس ه آنتوصیف هنری بسمله را تبیین کنیم و به ابداعاتی که جامی در این شیوه ب

ی حروف ها و کاربرد هنرزیبایی، است اشاره نماییم. در این مجال ضمن بیان مفاهیم خلق شده

ای و ابخانهات کتتحلیلی بوده و از طریق مطالع ـ روش تحقیق توصیفی الفبا نیز ارائه خواهد شد.

 گیرد.الکترونیکی صورت می

 های کلیدیواژه
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 مقدمه ـ1

ز این اها قرار دارد و جهان پهناور هستی با تمامی اجزایش در برابر حواس و درک انسان

کوشند می کند. هنرمنداناو را از دیگران متمایز می، میان فرد هنرمند است که داشتن دید خاص

یجاد یز انورده در دیگران هایی را که مناظر طبیعت در روحشان به حرکت درآعواطف و تلاطم

ا بمند نمایند؛ یعنی آنان را نیز در تأثرات و عواطف خویش شریک سازند. سخنوران توان

ها در واژه بخشند. اینها جانی تازه میدمند و به آنها میاستفاده از جادوی هنر در کالبد واژه

خنوری سهنر  د اما وقتی بهای ساده برای ایجاد ارتباط هستنتنها وسیله، شرایط معمول زبانی

ه بر بلک، کنندای را از ذهنی به ذهن دیگر منتقل مینه تنها اندیشه، شوندشاعر آراسته می

 کنند. شورانگیز و ماندگار ایجاد می، خواننده اثری شیرین

 لهأبیان مس ـ1 ـ1

حروف  واژه یعنی دهندههای تشکیلبه واحد، در همین راستا و برای خلق مضمون و اندیشه

ه بای طولانی و ابقهسی با حروف الفبا در ادب فارسی نیآفرمضمونالفبا نیز توجه فراوان شده است. 

 خورد: قدمت خود ادبیات رسمی دارد چنان که کاربرد آن در شعر رودکی نیز به چشم می

 آن جیـم کـرد خال تو را نقطـه  زلـف تو را جیم که کرد آن که او

          (25: 1374، رودکی) 

 اند: های مختلف از آن بهره بردهو در تمام ادوار شعر فارسی نیز شاعران به گونه

 نعل تکاورش شبهی است عین عید ز  عید افسر است بر سر اوقات بهر آنک

 ( 304: 1375، خاقانی) 

 با قد همچون الف بر سر جولان تویی  پی تعظیم توست ها چو دال ازقد فلک

 (777: 1362، صائب)

 گاهی به شکل دال وگهی شکل لام کرد  آن عنبرین دو زلف که رقاص روی توست

 (152: 1387، قاآنی)    

 تا تو آن زلف درافکندی جیم از برجیم  کودک از ابجد جز جیم نخواند زین پس

 ( 103: 1381، )بهار
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 موضوع اهمیت و پیشینه ـ3

ه وه نشدای به این شیقابل ملاحظه توجه، با وجود چنین کاربرد گسترده در ادب فارسی

فنون بلاغت و صناعات ادبی ، است. در کتب بدیعی همچون المعجم شمس قیس رازی

ین ای به انقد بدیع محمد فشارکی و بدیع محمد علی سلطانی هیچ اشاره، الدین هماییجلال

عی به بدی کتبتوان از سیروس شمیسا به عنوان اولین کسی نام برد که در شیوه نشده است. می

به  شبیه: یعنی تگراییحرف»گرایی نامیده است: نوعی از این شیوه یادی کرده و آن را حرف

ال و خ "ج"                                                                     شکل و موقعیت حروف الفبا؛ مثلا  تشبیه نوعی از آرایش زلف به شکل نوشتاری 

هایی از (. ایشان در این مبحث فقط به کاربرد102ـ3: 1386، )شمیسا« جیم صورت به نقطه

در ، اندگرفتهحروف الفبا توجه دارند که این حروف در جایگاه یکی از طرفین تشبیه قرار 

ینش آفر ودر ادامه خواهیم دید که حروف الفبا در بسیاری موارد در خلق مضامین  حالی که

ان ای با عنولهاند ولی ارتباطی با تشبیه ندارند. محمود عابدی در مقاهنری به کار گرفته شده

در  ای کرده است. ویبه این مبحث اشاره، امی بر بیتی عرفانی از امیر خسرو دهلویشرح ج

 این مقاله بیت زیر از امیر خسرو دهلوی را مورد بررسی قرار داده است: 

 شتوفانتیمم فرض گردد نوح را در روز   ز دریای شهادت چون نهنگ لا برآرد سر

 ه پیش ازکاست  «لای شهادت»، در گفتن آن ذهنی امیر خسرو اصلی این بیت و مایه ماده» 

گاهی آآن  گمان امیر خسرو ازاند و بیای ساختهاو سنایی و دیگران نیز با آن مضامین تازه

کند در این ه میخود به آن اشار، که نویسنده گونههمان(. 125: 1391، )عابدی« .داشته است

ز هم او آن هم  روف الفبا توجه شده استی با حنیآفرمضمونهای مقاله ابتدا به یکی از شیوه

ده شگ مانند با توجه به شکلش به نهن« لا»است و در ادامه « لا اله الا الله»گسستن عبارت 

 ی است.نیآفرمضمون ها تنها دو نمونه از چندین شیوهاست. این شیوه

 ژگان آنبا وا یگربازی د»یاد کرده و نوشته است: « هجا»نام ه دکتر کزازی نیز از این شیوه ب

که  آن چنان باشد، ای از سخناست که هجا خوانده شده است. هجا آن بازی است که پاره

 نمونه را امیر معزی گفته است: ، حروف واژگان جدا برخوانند

 آفرین کن شاه و صاحب را که نام هر دو هست     سنجر و محمد   
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« م و دالو را و میم و حا و میدوم بیت را چنین باید خواند: سین و نون و جیم  پاره

ای نامیم پارهمی آنچه را بازی با واژگان»کنند که: (. ایشان همچنین بیان می173: 1381، )کزازی

های ایهزیرا نه چون آر، های ویژه در بدیع است که ارزش هنری چندانی ندارنداز کاربرد

اند هایییها تنها بازاین کاربرد پرورند.درونی پندارخیزند و نه ساختار معنایی سروده را می

 (. 168)همان: « دشوار و پیچیده با واژگان

 خواندن نی جداایشان تنها به همین شیوه یع، کنندبا توجه به مثالی که دکتر کزازی ذکر می

ظر صوص نکنند. در این خخواندن یک مصراع را ایجاد می حروف توجه دارند که با این شیوه

ادب  آفرینش هنری ندارد؛ ولی در ادوار، گونه کاربرد حروفرا اینایشان درست است زی

 ،حروف جامی و... وجود دارند که با عنایت به شکل، مولوی، فارسی شاعرانی چون خاقانی

هایی ونافزودن یا برگرفتن حرفی در واژه و... مضم، حروف مشترک در دو واژه، شکل واژه

 . دارندنگفت هم پندارخیزند و هم پیچیدگی چندانی توان اند که میزیبا و هنری خلق کرده

 لهدوم مجوبیست سوم از دوره شناسی شعر از فروغ صهبا که شمارهمبانی زیبایی در مقاله

 النظیر واعاتنگاهی تازه به مر علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه تبریز چاپ شده است و مقاله

 بی به شمارهتخصصی نقد اد نامهفصلده در اثر علیرضا فولادی چاپ ش، های بلاغی آنجنبه

شده نداخته ای به این موضوع شده ولی به صورت مستقیم به آن پرنیز اندک اشاره، پنجوبیست

 اند. بلکه از آن برای تبیین موضوعاتی دیگر بهره گرفته

مدحسین مح مستقل به این شیوه پرداخته است مقاله به طورگفت  توانیمتنها اثری که 

یش و ن: آراادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز تحت عنوا دانشکده ی است که در نشریهکرم

سیده به چاپ ر 193 و شماره 1383در سال ، ای بدیع در آفرینش هنریآفرینش واکی شیوه

 دیوان خاقانی به این فن پرداخته است. است و ایشان در این مقاله بر پایه

 بحث و بررسی ـ4

ای است که شاعر با جداسازی حروف الفبا و شیوه الفبا حروف با ینیآفرمضمونمنظور از 

، ها در واژه و به کمک ترفندهایی که اشاره خواهد شدها و کاربرد آنبا توجه به شکل آن
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 آفریند.بدیع و جذاب می، مضامینی زیبا

، شبیهمچون تهایی هشاعر از آرایه افزاید استفادهآنچه بر جذابیت و زیبایی این شیوه می

 این شیوه است. رونحسن تعلیل و... در د، جناس، تلمیح، استعاره

شود یهایی که در آن از حروف الفبا برای آفرینش هنری و خلق مضمون استفاده مروش

دین نقش نما، جایگاه حرف در واژه، گسترده و متنوع است از جمله؛ توجه به شکل حروف

 رک در دو واژه و...حروف مشت، معادل ابجدی حروف، حروف

لق ها برای خپردازیم که جامی از آنهایی از این دست میدر این مقاله به بررسی شیوه

ه ر آن ببهره برده است و در کنا« بسم الله الرحمن الرحیم»مضامین شعری خود در توصیف 

ه ست کهایی که بر جذابیت سخن وی افزوده است نیز اشاره خواهد شد. شایان ذکر اآرایه

یل هر ذهایی که در مثال وگرنهبندی ارائه شده در زیر فقط برای ارائه منظم مطالب است طبقه

 گردد.ها اشاره میشاعر گاه چند شیوه را به هم درآمیخته است که بدان، آیدطبقه می

یل ه تحلشود و در ادامه ببرای روشن شدن موضوع ابتدا متن اشعار مورد بحث ارائه می

 م پرداخت.ها خواهیآن

 الـرحـمـان الله بســم ابتــدای

 شگرف اسرار جز فردوس نیست

 دم «بـی» از زنـی که نتـوانـی

 پسـند نـام بدین کردهای  یعنی

 عـرش طارم کنگـرۀ از سـینـش

 ستیز تیغ خور چو چرخ از یعنی

 میـم حلقۀ هر ز مفتـوح تـو بـر

 خـاری را عـدو جـان الـف هــر

 نظام بـه انـیزبـ نطـق شـده گـم

 جهد به کرده روان که بنگر هاش

 «ریش» ز مجروح دل ور شدبهره

 الاحسـان الـمتوالــی الـرحیـم 

 حرف به حرف درو درج بود که

 ـهمه ب آغـاز از لببندی نـ تـا

 ببنـد نام این جز چه هر از لبت

 فرش کافوری بـه سایه قیـرگون

 گریز سایه این در است تیز تو بر

 نـعیــم بـاغ از رحـمـتـی روزن

 مسماری دلـش چشـم در بلکـه

 کام به است نـرسیده لامـش ز تـا

 شهد ز است چشمه دو تو گلوی در

 خویـش مـرهم بهین یافت را ریش
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 شمار وقت بود که حـاشـا حـاش

 راز قـبـلـۀ آن وی نــون ابـــروی

 جـمال آیـات ز عشـریسـت یـاش

 بــرکـــات وفــور ز حــرکاتــش

 راهنــمای سـکون به سـکنـاتـش

 نجوم فـروزنده چـو هایـشنقـطه

 نماست شانه و کز شـدیـدت شـکل
 

 گـذار نـکته جنـان عـدن از جـزه بـ

 نـمـاز آغـاز وی ز دل کـنـد کـــه

 کـمــال نعـت اشکامـلـه عشـرۀ

 حیات آثـار بــدل جـنـبـش داده

 فــدای فـضـل کــنـف در را روح

 رجوم الـوهم قـوی ـنشیـاطی بـه

 رخـاسـت ز مـعنـی شـدت فـارق
 

 ( 557 ـ8: 1ج، 1378، جامی)  

 بـســـم الله الـرحـمـــن الـرحـیــــم

 هـر که بود بر سر این خوان رهـش        

 دیـو کـه غـارتگر این مرحله اسـت 

 بی که ز پی سین بودش زین خطاب

 تا تـو ز پستـانش شـوی طفـل وش  

 کیب مــیم بـسم شتده هر دو ز تــر 

 شکل چمن بین که به رحمن درست

 مـژده دهـد کـز خـط عنبر سرشـت 

 با کـه دو باشد دری آمـد دو لـخت

 سـیــن وی از بـاد پـر جـبـرئـیــل 

 هـر مـیم بـین    چشـم گشـا چشـمه 

 هـر الف از وی شـجری میـوه نـاک   

ـــت درو لام  ـــور اس ـــره حـ ــاطـ  ه

 ها چو دو حلقه است پـی صـید دل  

 یت ســور و سـرور  را کـه بـود غـا

 حـا کـه بهشـت اسـت اشـارت نمـا   

 نـون کالفـش پــای بـود مـیم فـرق    

 هـست صـلای سـر خـوان کـریم  

 بـه بـود آغـاز ز بـسـم اللــهــش  

 بسملش از خنجر این بسمله است 

 ام الکتابست زا چـون سـر پستانـ

 بهـر غـذای دل و جـان شیر کـش  

 خـوانـده ـبسم حرز تو از تیغ بیم 

 اسـتآور کـز چـمن خـلد نشـان

 از بهشــت بـسمله باشـد چـمنـی 

 مـدخل آن بـاغ سـعادت درخــت 

 سـلسـله بستـه بــه رخ ســلسبیل  

 جاری از آن چشمـۀ تسـنیم بیــن  

ـــاک   ـــرفت ذات پ ـــوه آن مع  مـی

 بـهـــر دل دیـــده وران دام هـــا   

 ـ  هـم متصـل  ه گشتـه از آن طـره ب

 زو رسدت دست بـه دامـان حـور   

 بهر بهشـت اسـت بشـارت بـه مـا      

 ماهی کوثر که در آب اسـت غـرق  
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 یـا کـه دهــد یـــاد ز یــای نـــدا   

 صـورت یاسیـن بود آن یـا و سـین  

 نعـت نخسـتینش بــه خوشـتر بیـان    

 کــــرده مـعـــلم گـــه تـعـلـیـــم آن

 بــر ســـر را بیــن دو الــف لام را   

 از پــی نـونـش الـف انــدر رقــم  

 سطـر حروفـش ز بیــاض و سـواد  

ـــج ازل  ـــح گـن ـــۀ آن فــاتـ  فـتـح

 صورت جزمش کـه بـود حلقـه وار   

 شـانه تشـدید کـه بـر لام و راسـت    

 پســت بـــر اربـــاب رازنقـطـــۀ بــی

 نقـطـۀ نـونــش پــی دفــع گــزند    

 وآن دوی دیگر شده چـون مردمـک  

 نـوزده حـرف است به وقـت شـمار  

 وصـف رحیم اسـت شـده خـتم آن   

 و دلیـل اسـت کـه از کردگـار    ایـن د 
 

 کنـــد آواز کــه ایــن ســو بیـــا مــی

ــین    ـــمه بالانش ـــش از ه  در رقـم

 دهــد از ســوره رحمــن نشــانمــی

 فـهـــم حـــوا مــیم ز حــا مــیم آن

ـــف لام را ـــان از دو الـ  داده نـشـ

 پـــرده گشــا گشــته ز نــون والقلــم

 داده ات از نور و دخان اسـت یـاد  

 کســـرۀ آن کـاســـر کـــاس امـــل 

 گوش خـرد دایـم از آن حلقـه دار   

 دهـد راه هـدی اســت    تاج سـر ه 

 تخـم امید اسـت بــه خـاک نیـاز     

 بـر سـر نــار اســت نهـاده سـ ند    

 نـور ده دیــده مـلــک و مـلــک   

 فیـض رســانیده بــه هـژده هـزار    

 ه در آن عیــان صــورت ختـــم آمــد

 فیض رحیم اسـت بـود خـتم کـار    
 

 (          467)همان:  

 از هم گسستن حروف یک عبارت یا واژه ـ1ـ4

ر گشاید و هحروف نام ممدوح یا عبارت مورد نظر خود را از هم می، وش شاعردر این ر 

در  گیرد.های ادبی برای بیان مضامین به خدمت میای خاص و به کمک آرایهحرف را به شیوه

فوق این عمل به زیبایی در خصوص عبارت بسمله صورت گرفته است که در  دو نمونه

 زیم.پرداهای زیر به جزئیات آن میبخش
 

 نمادین از حروف الفبا استفاده ـ2ـ4

گفته « نماد»به آن ، نشانه و مظهر معنی دیگری قرار گیرد، ای جز در معنی اصلیهرگاه کلمه

به عنوان مثال طلوع و غروب خورشید در بسیاری موارد نماد تولد و مرگ است؛ به  ؛شودمی
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نون را نماد ، اند. به عنوان مثالردههمین شیوه شاعران گاه از حروف به صورت نماد استفاده ک

 اند: قامتی دانستهخمیدگی و الف را نماد راست

 چون الفی بود مردمی به مثل
 

 چونک الف مردمی کنون نون شد؟ 

 (     157: 1378، )ناصرخسرو

 جامی نیز از این شیوه به زیبایی بهره گرفته است: 

 هاطــرۀ حــور اسـت درو لام

 ست پی صید دلها چو دو حلقه ا
 

 بهـر دل دیـده وران دام هـا 

 هم متصله گشته از آن طره ب
 

 ( 558: 1ج، 1378، )جامی

 مانند« رطره حو»را در حروف بسمله به « لام»در این ابیات شاعر به صورت نمادین    

 ای دانسته حاصل اتصال دو سر زلف حور.را حلقه« ها»کرده است و 
 

 توجه به شکل حروف ـ3ـ4

 ل چمن بین که به رحمن درستشک

 مـژده دهـد کز خـط عنبـر سـرشت

 استآور کـز چمن خلد نشان 

 بسمـله باشد چمنی از بهشت
 

 ( 557)همان: 

 ن را بهشتآرسیده و « چمن» به واژه« رحمن» در این مثال جامی با توجه به شکل واژه   

مر ین اابهشت دانسته است.  جاوید معنی کرده است و بدین ترتیب صفت رحمن را بشارتی بر

ماند به جناس آنچه باقی می، را حذف کنیم« ر»دهد که از کلمه رحمن حرف زمانی روی می

 شود: نیز دیده می« رحیم» کند. نظیر این کار در واژهچمن شباهت پیدا می خط با واژه

 وصف رحیم است شده ختم آن

 این دو دلیل است که از کردگار

 در آن عیان صورت ختـم آمـده  

 فیض رحیم است بود ختم کار
 

 ( 468)همان: 

 . کندیمجناس خط ایجاد « ختم»با « ر»در شاهد فوق واژه رحیم پس از حذف 

اجزای شعر با »زیبایی حاصل از هماهنگی است؛ ، افزایدآنچه بر جنبه هنری این ابیات می

عر به شکل غیر مستقیم مربوط مند و ارگانیک و با محتوا و مضمون شبه صورت نظام دیگریک
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رحیم در  توان بدین گونه تفسیر کرد: واژه(. این هماهنگی را می25: 1377، )علوی مقدم« است

پایان عبارت بسمله است و این ابیات نیز در پایان این قطعه شعر قرار گرفته است و دیگر آن 

 ه است.ختم که خود پایان هر کار است قیاس گردید رحیم با کلمه که واژه

 توان به همین شیوه تفسیر نمود: مثال زیر را نیز می

 که ز پی سین بودش زین خطاببی

 تا تـو ز پستانـش شـوی طفـل وش

 ام الکتابچون سر پستانست ز 

 بهر غذای دل و جان شیر کش
 

 ( 467: 1ج، 1378، )جامی 

 هـر الـف از وی شجـری میوه ناک
 

 میـوۀ آن معـرفـت ذات پـاک 
 

 ( 557)همان:  

 خاری را عدو جـان الف هـر
 

 مسماری دلش چشم در بلکه 
 

 ( 467همان: ) 

 تشبیه داروهیمشاعر ابتدا آن را به درختی « الف»در ابیات فوق با توجه به شکل حرف 

 سازد. کند و س س آن را به خار و مسمار مانند میمی

 عــرش        طــارم  کنــگرۀ  از سینـش

 سـتیز  تیـغ  خـور  چو چرخ از یعنی

 میــم  حلقـۀ  هـر  ز مفتـوح تـو بـر

 جهـد  بـه  کرده روان که بنگر هاش
 

 

 فرش کافوری به سـایه قیـرگون 

 گریز سایه این در است تیز تو بر

 نـعـیـم بـاغ از رحـمـتـی روزن

 شهد ز است چشمه دو تو گلوی در
 

 ( 557: )همان 

 رش مانند شدهبه کنگره ع دارشدندانهبا توجه به شکل « سین»اولین بیت این مثال حرف  در

م به لقه میحنیز عنایت رفته است. در بیت سوم « سایه»است. در ضمن به وجود این حرف در واژه 

 ت.به جهت شکلش به دو چشمه ماننده شده اس« ه»روزن تشبیه شده و در آخرین بیت حرف 

 استفاده از حساب ابجد ـ4ـ4

آید. شاعر با توجه به این یک عدد به حساب میهر کدام از حروف ابجدی معادل با  
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 مطلب و با استفاده از حروف الفبا به آفرینش مضامین پرداخته است: 

 گذار نکته جنان عدن از جزه بـ شمار وقت بود که حاشا حاش

 ( 557)همان:  

 بهشت است بشارت به ما ــبهر اـحا که بهشت است اشارت نم

 ( 467)همان:  

و بدین  است« 8»توجه شده که معادل با عدد « ح»ه معادل ابجدی حرف در دو بیت فوق ب

 رسد.ترتیب شاعر از این حرف به بهشت می

 : باشدیم« 10»عدد ، مراد معادل ابجدی آن« ی»در بیت زیر از حرف 

 کمال نعـت اش کامـله عشـرۀ جمال آیات ز عشـریست یـاش

 ( 468)همان:  

 مدخل آن باغ سعادت درخت         با که دو باشد دری آمد دو لخت 

 ( 557)همان:  

رف در و این که این ح« 2»یعنی عدد « ب»در بیت فوق با توجه به معادل ابجدی حرف 

 .است آغاز بسمله آمده است آن را به دری دولخت برای ورود به باغ سعادت تشبیه کرده
 

 ناسبهای متتوجه به جایگاه حرف در واژه و استفاده از واژه ـ5ـ4

 راز قبلۀ آن وی نون ابروی

 

  نماز آغاز وی ز دل کند که 

 

 ( 557)همان:  

ست ولی رده اجامی در این بیت ابتدا با توجه به شکل حرف نون آن را به ابرو مانند ک   

ای قبله آن را دیده است و بدین گونه« نماز» در ادامه و به زیبایی این حرف را در آغاز واژه

 دارد.ن را به نماز وا میدانسته که انسا

 نخست حرف است بسمله از که با

 گزید خفض و گذشت رفعت ز که

 پست را خود ساخت چو تواضع به
 

 جـست تـرفع آن از بـواقی بـر 

 رسید خفض ز رفعتی چنین به

 دست ترفع بدان گرفتش حـق
 

 

 ( 142: همان) 
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ر ا در اظهااست و دلیل آن ر اشاره شده« بسمله»در آغاز « ب»در این مثال به وجود حرف 

د از در ترتیب حروف الفبا بع، دانسته است چرا که این حرف« ب»تواضع و فروتنی حرف 

لندی باست که در آن نشانی از « ب»شکل حرف ، دلیل دیگر این ترفع چنینهمآید. الف می

 بهط نیست و هر چه هست تواضع و افتادگی است. زیبایی بیت علاوه بر موارد فوق مربو

 ست واهایی است که حاصل تخیل شاعر حسن تعلیل نهفته در آن است. حسن تعلیل از آرایه

 نرمندهتخیل عبارت است از کوششی که ذهن »های آفرینش زیبایی است: تخیل خود از ابزار

میدهد  مکانادر کشف روابط پنهانی اشیا دارد. به تعبیر دیگر تخیل نیرویی است که به شاعر 

 (.89: 1380، کدکنی)شفیعی« برقرار کند طمفاهیم و اشیا ارتباکه میان 

 را که بود غایت سور و سرور     زو رسدت دست به دامان حور

 ( 467: 1ج، 1378، )جامی       

شده است و با  توجه« سرور»و « سور»ی هاواژهدر انتهای « ر»در این بیت به وجود حرف    

 ست.آن را سبب رسیدن به شادی و حور دانسته ا« ورح» توجه به وجود این حرف در واژه

باعث ، واژه شود توجه به وجود و اشتراک یک حرف در چندکه ملاحظه می گونههمان    

 را افزون شود که این امر موسیقی درونی شعریی و انواع جناس در بیت میآراواجایجاد 

 لهاز مقو اها کهتنوع و تکرار در نظام آوهای هر کدام از جلوه»افزاید: سازد و زیبایی آن میمی

 جموعهگیرد؛ یعنی ممفهومی این نوع موسیقی قرار می موسیقی بیرونی و کناری نباشد در حوزه

ک ها در کلمات یها و مصوتهایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد صامتهماهنگی

ن نام آ شده یم از انواع شناختههای این نوع موسیقی است و اگر بخواهجلوه، آیدشعر پدید می

 (. 392: 1379، کدکنی)شفیعی« ها را باید یادآور شویمببریم انواع جناس

 د: توان در شواهد زیر نیز به زیبایی مشاهده نمومطالب مذکور در فوق را می   

 سین وی از باد پر جبرئیل            سلسله بسته به رخ سلسبیل

 ( 467: 1ج، 1378، )جامی      

 فتحـۀ آن فـاتـح گنـج ازل            کسـرۀ آن کـاسر کـاس امل

 ( 468)همان:  
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 کند آواز که این سو بیـایـا که دهـد یـاد ز یای ندا             می

 ( 467)همان:  

 توجه به شمارۀ حروف واژه ـ6ـ4

 اشاره دارد: « بسم الله الرحمن الرحیم»در مثال زیر به تعداد حروف عبارت 

 هزار هژده به رســــــانیده فیض شمار وقت به است حرف نوزده

 ( 468: همان)    

 شود: نظیر این کاربرد در دیگر جای از آثار جامی نیز دیده می   

 پنج به حروفش چو ارکان رسدیم سنج اسلام و رو شریعت پیش

 ( 503: همان) 

ن عدد آ، لامه مطابق با ارکان اسک شده اشاره« اسلام» واژهحروف  در این مثال به شماره

 است.« پنج»

 ترکیب حروف برای ایجاد یک واژه ـ7ـ4

 کند و واژهیها را ترکیب مدر پایان آن، با بیان حروف به صورت مجزا، در این شیوه شاعر

 سازد: مورد نظرش را می

 صورت یاسین بود آن یا و سین        در رقمـش از همـه بالانشیـن

  (467)همان:  

ها را با و س س آن مجزا آوردهرا به صورت « س»و « ی»در این بیت شاعر ابتدا حروف 

 سازد. ای از قرآن است را میکه نام سوره« یس» کند و واژههم ترکیب می

 نون کالفش پای بود میم فرق           ماهی کوثر که در آب است غرق

 ( 468)همان:  

ته قرارگرف« م»رحمن را که یر سرش حرف  واژه« نون»، در این مثال شاعر با تخیلی عمیق  

 ترکیب، ژهدانسته است. در رسیدن به این وا« ماهی»آمده است چون « ا»آن حرف  و در ادامه

 میم و الف نیز مد نظر بوده است. 
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 توجه به مخرج حروف ـ8ـ4

 مه بـه آغاز از لببندی نـ تـا  دم «بـی» از یـزن کـه نتـوانی

 ببند نام این جز چه هر از لبت  پسند نام بدین دهکرای  یعنی

 ( 557)همان:  

ای آن است توجه شده که هنگام اد« لبی»که از حروف « ب»در بیت اول به تلفظ صامت 

 ه است.کرد شود؛ و در بیت چهارم این امر را به صورت حسن تعلیل زیبایی بیاندهان بسته می

 هانقطهلامت تشدید و ع، علامت سکون، استفاده از حرکات ـ9ـ4

وشتن به هایی که در ناز حروف الفبا در چندین مورد از سایر نشانه جامی علاوه بر استفاده

. ده استها برای خلق مضامین زیبا بهره برسکون و مصوت، تشدید، روند همچون: نقطهکار می

، شکقطرات اها را چون به عنوان مثال علامت تشدید را چون شانه تصور کرده است؛ نقطه

ات در شبیهمردمک چشم و یا نجوم پنداشته و علامت سکون را به حلقه مانند کرده است. این ت

 آید: آمده است به چشم می« بسم الله الرحمن الرحیم»ابیات زیر که در توصیف عبارت 

 ازل گنـــج  فاتـــح  آن فـتــحــۀ

 وار حلقـه  بود که جزمش صورت

 راسـت  لام بـر  که تشــدید شـانۀ

 راز اربـاب  بــر  پسـت «بی» نقطۀ

 گزنــد  دفـــع  پـی نونــش نقطۀ

 مردمک چون شده دیگر دوی وآن
 

 اصــل کاس کاســر آن کســرۀ 

 دار حلقـه  آن از دایم خرد گوش

 اسـت هـدی راه هدهد سـر تاج

 نیـاز خـاک بـه اسـت امید تخم

 سـ ند نهـاده اسـت نـار سـر بـر

 کمـلـ و مـلـک دیــدۀ نــورده
 

 ( 468: همان)           
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ر زبان شود. و در طول عمی با حروف الفبا از ابتدا و در شعر رودکی دیده مینیآفرمضمون

 اند.فارسی هر کدام از شاعران به فراخور ذوق و توانایی خویش از آن بهره برده

ه ه کردوه استفاداز این شی، جامی نیز که خود از سرآمدان شاعران روزگار خویش بوده

 جداسازی این، جایگاه حرف در واژه، است. شاعر در سرودن این ابیات به شکل حروف

وف معادل ابجدی حر، افزودن یا کاستن حرف از واژه، شکل نمادین حروف، حروف از هم

ظ دای لففگاه معنی را هیچ، توجه به ظاهر حروف و واژگان به رغمو... توجه داشته است و 

 آمده است. بیان مفاهیم به زیبایی بر ه در همه جا از عهدهنکرده بلک

ا از ر          قریبا  او تی با حروف الفبا که نیآفرمضمونهای جامی در به کارگیری از جمله ویژگی

م وه را هین شیاکاربرد فراوان و متنوع او از این شیوه است. وی ، کندسایر شاعران متمایز  می

و نیز  م )ص(الرحمن الرحیم یا نام مبارک پیامبر اسلا اللهبسمدر امور معنوی همچون توصیف 

رای بی و هم برد و هم در امور عاشقانه همچون وصف جمال زلیخا و لیلکار میه ب« الله» واژه

نی طولا سلطان حسین بایقرا. دیگر آن که این توصیفات گاهی چنان، بیان صفات ممدوح خود

 رسد.شود که تا چهل بیت هم میمی

، جناس ،استعاره، هایی همچون تشبیهی آرایهریکارگ بهچنین در این شیوه از ی همجام

علامت ، هاحسن تعلیل و... غافل نمانده و حتی از عناصری دیگر همچون مصوت، تلمیح

 ها و عدد صفر هم بهره گرفته است.علامت سکون و نقطه، تشدید
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